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 سوره مبارکه فصلت

. تیمگففکر کنم که ا را مرتب ملائکه آنه ،آسمان هاي هفتگانه ،ون بحث امر و وحی رو در آسمانهااجلسه قبل ما  
المی عمرتبه اش رو هر هر  ،ملکوتی دارند ،نکته آخر هم این بود گفتیم که هر ملائکه براي خودشان عالمی دارند

ما هست  آسمان دنیا که جلوي چشمغیر از هر آسمانی و  نه آسمان مادي ،بهش میگیم آسمانرو از عالم ملائکه 
 .مادي نیستآسمان دیگه آسمان  6غیر از آسمان دنیا اون  ؛تونیم بفهمیمبرو ش و با حواس پنجگانه تاحدي 

طبقه به این ، یعنی طبقه خواص خودش رو داره و ملائکه خودش رو داره  ،فضاي خودش رو داره هملکوت عالم
مثلاً  .نمکبروایت رو پیدا بزارید  ،حیفم اومد که نگم ،براتون بخونم ،اینجا هستندشکل هست و دو تا روایت جالب 

 ايهدوع ه طوري که اگر از بین بروندنند بیک روایت از امام صادق علیه السلام هست که ستارگان امان اهل آسما
 اهل امان هم من بیت اهل فرمود خدا رسول و .گردند می نابود همه و رسد می فرا شده داده آسمان اهل به که

 اشاره همان .رسید خواهد به امت من داده خدا که اي وعده ند آنبربند رخت زمین از من بیت اهل اگر اند زمین
بعد از امیرالمومنین صلوات االله علیه پرسیدند که فاصله بین . امان اهل زمین هستست که باعث ه حجتی به

فرمود به قدري که چشم کار کند یعنی آسمان اول و این ظاهرش و به مقداري که  ؟زمین و آسمان چقدر است
  هست. موحدینال مولیف کلمات ئاز لطا .خیلی زیباست .این هم با طنش ،نفرین مظلوم بالا برود

 به ن انذارتضمز هم مبا .سیاق دوم سوره مبارکه فصلت است 25تا  12آیات مبارکه  .ب بریم سراغ سیاق دومخ
قوم ثمود که  عاد، ند مثل قوماسم میبره که هلاك شدداره چون دقیقاً داره از اقوام دنیوي  ،ي هستوعذاب دنی
 سیاق دوم.  ببخشید 25تا  13آیه . با این آیات شروع می کنه .به کیفر الهی دمبتلا شدن

 " ﴾13﴿فإَنِْ أعَرْضَوُا فقَلُْ أنَذْرَتْکُمُْ صاَعقِۀًَ مثِلَْ صاَعقِۀَِ عاَدٍ وثَمَوُدَ  "

 ر بگوبهشون پیغمب "فقَلُْ " یعنی وقتی که اینها روي گرداندند یعنی مشرکین زمان پیامبر ؛حث اعراض هستب 
مثل ؛ این مفعول هست. از صاعقه اي از صاعقه اي که  " صاَعقِۀًَ  " دادم ارذان ،رو ترساندم من شما " نذْرَتْکُمُْ اَ  "

 . صاعقه اي که بر قوم عاد و ثمود نازل شد

 

 صاعقه 

، تهرفگاول معنا ها رو بگم بعد جمعش بکنم اولاً یکی صاعقه رو به معناي مرگ  ؛صاعقه سه جور معنا میشه خب
 دٍ عاَ صاَعقِۀَِ  مثِلَْ  صاَعقِۀًَ  أنَذْرَتْکُمُْ  " آیه ینهممثل هست یا به معناي عذاب  "  السمَّاَواَتِ  فیِ منَْ  فصَعَقَِ  " مثلا

پس یا به معناي مرگ یا به معناي  " ویَرُسْلُِ الصوَّاَعقَِ فیَصُیِبُ بهِاَ منَْ یشَاَءُ  " به معناي آتش هستیا  " وثَمَوُدَ 
ه ک تش که کتاب لغت معروفی هست آمده گفتهدامنتها راغب اصفهانی توي مفر .عذاب یا به معناي آتش است



 شدیدي که تويلش به معناي صداي بسیار صصاعقه ا . خبخود صاعقهه ن ندستههر سه تاي اینها آثار صاعقه 
اعقه صون ا پس است. یا عذاب است دنبالش یا آتش است یا مرگ که ست.ه نزدیکتر به ذهناین  د.پیچبفضا 

  .قهصاع هست اثر عذابی دیگه؛ در واقع پس توي این آیه هم بر عذاب منطبق میشه .یک معنا داره سه تا اثر داره

هِ لأنزْلََ ملاَئکِۀًَ فإَنَِّا بمِاَ أرُسْلِتْمُْ بِ  إذِْ جاَءتَهْمُُ الرُّسلُُ منِْ بیَنِْ أیَدِْیهمِْ ومَنِْ خلَفْهِمِْ ألاَ تعَبْدُوُا إلاِ اللَّهَ قاَلوُا لوَْ شاَءَ ربَُّناَ
 ﴾14﴿ کاَفرِوُنَ 

 ظرف زمان ذاِ  ،موقعی که " ۖ◌ منِْ خلَفْهِمِْ ألَاَّ تعَبْدُوُا إلِاَّ اللهََّ  إذِْ جاَءتَهْمُُ الرسُّلُُ منِْ بیَنِْ أیَدْیِهمِْ وَ   "میگه  اول میاد
ل را جمع سُچرا رُ هبعد میگ .انذار به وقوع آن صاعقه هست "صاَعقِۀَِ عاَدٍ وثَمَوُدَ  " صاعقه دوم ونبراي ا هست

پیامبر قوم عاد حضرت هود علیه السلام و پیامبر قوم ثمود حضرت  ،در حالی که دوتا پیامبر بیشتر نیستند ده؟آور
 یاره.، مثنی ببیاره ثنیهصیغه رو رعایت بکنه باید ت اهدهم بخواگر  ؟ب پس چرا جمع آوردهخ .صالح علیه السلام

لسل به علت تسکار یک رسول تکذیب یک رسول نمیگن که ا .زیبایی هست ابجو ،منتها علامه جواب میدن اینجا
عدد کم و  حالا تا هزار بگیرید 124ي که حالا داریم از چون هر چند هزار پیغمبر .ل هستانکار همه رس ءانبیا

 عضٍ ببَِ  نؤُمنُِ  "شما نمی تونید بگید که . مثل یک زنجیره به هم وصل هستندتمام اینها  ها روایت توي بیش
فتن تمامی شرط اسلام پذیر .پیامبر را قبول نداریم یکیم که یک پیامبر را قبول داریم نداریم بگ "ببِعَضٍ  ونَکَفرُُ 
ه کل انگار کند کنبرند یا هر رسولی را تکذیب هر رسولی را بپذیحتی ادیان قبلی هم ماقبل هست. خب  انبیاء
قوم  رسول براي یکهر درسته  .جمع آورده صیغهبه خاطر این  .رو تکذیب کردند انبیاءرا پذیرفتند یا کل  انبیاء

 ؛تهس پیامبران تکذیب همه ،تکذیب یک پیغمبر . پسخاص مبعوث شده اما در حقیقت براي همه بشر هست
 قوَمُْ  کذَبَّتَْ  " " ﴾141﴿المْرُسْلَیِنَ ثمَوُدُ  کذَبَّتَْ  "یا  " ﴾123﴿کذَبَّتَْ عاَدٌ المْرُسْلَیِنَ "مثل آیات سوره مبارکه شعرا 

 ،رو تکذیب کردند مرسلینیعنی قوم لوط  .اشاره میکنه هاشعرا داره به اینسوره مبارکه  "﴾160﴿المْرُسْلَیِنَ  لوُطٍ 
 حالا بعضی ها یک وجوه  .است انبیاءدر حالی که لوط رو تکذیب کردند اما تکذیب لوط منجر به تکذیب همه 

یعنی  " بیَنِْ أیَدْيِ؛ " " بیَنِْ أَیدْیِهمِْ ومَنِْ خلَفْهِمِْ  منِْ  ". رو قبول نداره کردند که علامه اونرو ذکر اي دیگه
ور منظ ؛پیامبران هم از پیشرو اومدن هم از پشت سر .پشت سر یعنی  "خلَفِْ  منِْ  " .یک استعاره است ،پیشرو

 ،خلوت در از هر راهی که ممکن بود دعوت کردند گاهی .کنایه است ،یعنی از هر جهتی که بگید وارد شدند ؟چیه
  .دارند هشدار و دارند ارانذ گاهی ،دارند تبشیر گاهی ،عمومی مجلس در گاهی ،تکتک یگاه ،گاهی در جلوت

 نجاما را خودشان وظیفه بودند اون انجام به مامور و میاد بر دستشان از که طریقی هربه  انبیاء اینکه حال هر به
 فکر کی "  ﴾14﴿قاَلوُا لوَْ شاَءَ ربَنُّاَ لأَنَزْلََ ملَاَئکِۀًَ فإَنِاَّ بمِاَ أرُسْلِتْمُْ بهِِ کاَفرِوُنَ  " ....؟  ها این گفتن چی اما .دادند

 ؛تادمی فرس فرشته اي را ،اگه خدا میخواست یه رسولی رو براي ما بفرسته ،میگن هست جمله این پشت جبري
رچی پس ما به ه ندبودن پیامبر رو اینجا بیان می کنکار بشر ندر واقع ا د.رکین زیاد دادنکه از این پاسخ ها مش

ن دو تا بعد ای هست. اینجا به معناي انکار. کفر ما اصلاً قبولتون نداریم م،کافرای ،دیدتاده شُفرس اون اکه شما ب
 . یکی یکی باز میکنه ، اینجا13آیه  هستثمود  عاد وگروه رو که بالا 

قهَمُْ هوَُ أشَدَُّ منِهْمُْ قوَُّةً استْکَبْرَوُا فیِ الأرضِْ بغِیَرِْ الحْقَِّ وقَاَلوُا منَْ أشَدَُّ منَِّا قوَُّةً أوَلَمَْ یرَوَاْ أنََّ اللَّهَ الَّذيِ خلََ فأَمََّا عاَدٌ فَ  
 ﴾15﴿ وکَاَنوُا بآِیاَتنِاَ یجَحْدَوُنَ 



بریم حالا  ،پس عادمیگه  " ﴾15﴿... وا منَْ أشَدَُّ منِاَّ قوُةَّقاَلُ  فأَمَاَّ عاَدٌ فاَستْکَبْرَوُا فیِ الأْرَضِْ بغِیَرِْ الحْقَِّ وَ  "میگه 
اینها از  این ها یاول ند.قوم عادود و سوره اعراف مفصل معرفی میکني سوره هقوم عاد را علامه تو .دعا اون سراغ

انسان هاي درشت هیکل  ،در سرزمین حجاز هستند ،گرچه زبانشون شاید عربی نباشه ،از تبار عرب هستند
 نه نددار غریب عجیب خیلی هايکلهیکه شنیده باشید  تو فضاي مجازي اما آن چیزهایی که شما شاید ،هستند

 دو يرتصاوی سري یه اما ،هدرست هستند جسور و تنومندند اینکه .هستند هیکل درشت اما ،نیست شکل ناو به
ت حال یهته بودند حالا من فکر می کنم که یک دانه از این ها در فضاي مجازي گذاش هیکل که بود پیش سال

سر  لاي مث کنار این استخوان ها بود که اندازه،که یک انسان کنار این جسد بود چیزيفتوشاپ بود یک همچین 
قد  ،قوي هکلندهستند،  همچین چیزي نیست منتها درشت هیکل .شده بود غلواین خیلی دیگه  ،اون طرف بود
توي بحث  ،ندا توي زورآزمایی موفق ،ندا زیادي دارند و خب این ها توي ساخت و ساز موفق زور ،بلندي دارند

ازدواج  ،ردندکنها نشست و برخاست نای اي دیگه هیچ قومند و تاکیدي هم که داشتند اینکه با ا کشاورزي موفق
حضرت  پیامبرشان میشه ؛موب قخ .ژن خودشان تکثیر پیدا بکنهیعنی فقط می خواستند نسل خودشون  ،نکردند

عذاب شون که  ماجراياون حالا  د ومیدن انذارین ها رو احضرت هود  ،می دونید بت پرستند شوناجراهود و م
 که گفتند .سوره هود هم به عذاب آنها پرداخته ،سوره اعراف ،ور دیگه هم پرداختهسُ ،سوره احقاف بهش پرداخته

 " ست؟ترهکی از ما زورمند  " منَْ أشَدَُّ منِاَّ قوُةًَّ " گفتند کهه شدند و غرخودشون  این ها به همان جسم تنومند
لاك ترش را هم هنیرومند ،ندیدند که خدا از اینها آیا اینا" ۖ◌ أوَلَمَْ یرَوَاْ أنََّ اللهََّ الذَّيِ خلَقَهَمُْ هوَُ أشَدَُّ منِهْمُْ قوُةًَّ 

 و نوعما د نه اینکه منظور این باشه که ،براي استکبار هست که قید" بغِیَرِْ الحْقَِّ  "این علامه میگن که  .کرده
استکبار  صفت براي .به ناحق استکبار کردند هست یعنی  نه صفت ؛به غیر حق و ر به حقااستکب م،استکبار داری

  ؟چی شد .می کردند حدج ،ا آیات ما را ا نکار می کردنداینه .کارنا حد یعنیج" وکَاَنوُا بآِیاَتنِاَ یجَحْدَوُنَ " .هست

مٍ نحَسِاَتٍ لنِذُیِقهَمُْ عذَاَبَ الخْزِيِْ فیِ الحْیَاَةِ الدُّنیْاَ ولَعَذَاَبُ الآخرِةَِ أخَزْىَ وهَمُْ لا فأَرَسْلَنْاَ علَیَهْمِْ ریِحاً صرَصْرَاً فیِ أیََّا
 ﴾16﴿ ینُصْرَوُنَ 

صرصر هم به باد  " ۖ◌ فأَرَسْلَنْاَ علَیَهْمِْ ریِحاً صرَصْرَاً فیِ أیَاَّمٍ نحَسِاَتٍ لنِذُیِقهَمُْ عذَاَبَ الخْزِيِْ فیِ الحْیَاَةِ الدنُّیْاَ  " 
ست هسر و صدا وقتی باد خیلی پر  .سر و صدا هم به باد بسیار پر ،هم به باد بسیار سرد ،میگنو سمی  ختس

مت که علا ایام نحسات الف ت .رصراین صداد براي  ابشه اینجا ج هر سه صفت مکنهم .هست دیگه ختمیعنی س
ب یعنی ایام خ .صفتی که بر دوام دلالت دارد ،یکی از اوزان صفت مشبهه است ،لعِ فَ ،سحِنَهست، جمع مونث 

قوم عاد یا نی دیگه اي هم باشه یعنی به معناي روزهاي خاك آلود عممکنه م ،مبارك این یک معنینا ،مشو
به دلیل  د،نببینرو چیزي  ننمیتون هایشه و خیلی غبار آلود میشه و ایناونجایی که دیگه خاك از رو زمین بلند م

ا قاَلوُ "که اینه   "رأَوَهُْ عاَرضِاً مسُتْقَبْلَِ أوَدْیِتَهِِمْ فلَمَاَّ " دیدن روکه اون  سوره مبارکه احقاف میگه همین24آیه 
اره بکنه. هم اش به اون تحسان شاید ایام ،گرد و خاك و اینها رواون و که اون ابر دیدند "  ۚ◌ ارضٌِ ممُطْرِنُاَ عَ  ذاَٰ◌ هَ 

ه ایام به کار میبره استفاداون ت براي ایام را هم به دلیل حوادثی که در حوسَت و نَ دَوعو سعد یعنی سَ حسصفت ن
 .نه ؛نه به خودي خود ،ستروزي نحس است به دلیل حادثه داخل آن روز ا میگیم یکیعنی اینکه اگر  ند،میکن
ن کارو بکنید یا شب آخر ماه صفر برید وا ید،این کارو بکننمی دونم گیم که ماه صفر ایامش نحس است بمثلا 

اید ش. ستماجراها و حوادث ادلیل به ت ایام وس. نحخرافاته یه چیزاي اینا ،یعنی شب اول ماه ربیع برید درمسجد



مجتبی  مبر و امام حسنغل حضرت پیمث یبه دلیل اینکه وجود مبارک نحسهماه صفر بگیم که مثلا م که یاگر بگ
فرق  با هم ، با هم  هستند متفاوت دمیدونی ؛نه این که روزش چون ماه صفره ،در این ماه از دست دادیمرو 

 منِْ  لهَمُْ  ومَاَ " بخ .اون روز بر قومی نازل میشهعذابی که در اون هست به خاطر  نحسی روز پس اگر .دنمیکن
عنی خب این م .شفیعی نیستهیچ  ست،نی اي دهنده یاريهیچ  ،نیست که نجاتشون بده جیهیچ من "ناَصرِیِنَ 

یعنی  خزي " ۖ◌ لنِذُیِقهَمُْ عذَاَبَ الخْزِيِْ فیِ الحْیَاَةِ الدنُّیْاَ  " شثمود آیه بعد اما قومش خیلی واضح هست. و 
 عذاب آخرت رسوا کننده تر " ۖ◌  أخَْزَىٰ  الآْخِرَةِ  وَلعَذَاَبُ " م در این دنیا هرسوا کننده است  ی کهعذاب .رسوایی
 .نمیشن یاري و این ها " وهَمُْ لاَ ینُصْرَوُنَ  ". التفصیل هستافعل   ٰ◌ أخَزْىَ هست. 

 " ﴾17﴿یکَسْبِوُنَ کاَنوُا بمِاَ الهْوُنِ  العْذَاَبِ  صاَعقِۀَُ  فأَخَذَتَهْمُْ  ٰ◌ الهْدُىَ علَىَ ٰ◌ العْمَىَ فاَستْحَبَوُّا فهَدَیَنْاَهمُْ  ثمَوُدُ  وأَمَاَّ " 
 ،مهندسان معمار بسیار خوبی هستند ،بعد از قوم عاد آمدند ،م ثمود هم احیاناً عرب هستندوق ،قوم ثمود و اما

لا مثیا ،  است هر چیز اندك دَ مَثَد از از ریشه ثموخود کلمه  ،کردندحفربسیار عجیبی اینها ي هاداخل کوه ها غار
احتمالاً در شمال غربی عربستان هستند  ،ستهآبهایی بوده یا نام جدشون  کنارشون ، چونبه معناي آب اندك

 ،و داریمر تا ثمودم عاد وسال فاصله بین ق 500حدود  هست،مرز با مصر  طائف و یا حالا اون جایی که سمت
 تهسیونان  رهطدر آن زمان تحت سی مصرچون  .به آنها اضافه شده هم ستند زبان یونانیههم چون نزدیک مصر 

از سنگ  ،زبان عرب دقت بفرمایید نه اصالتا عرب هستند یعنی تبار عرب لیو ،نیسملِ و فرهنگ و تمدن یونانی یا هِ
بین مکه و شام  )ثانیه 29دقیقه  8ساعت 1 ( .خیلی داشتندابزار تراش  ،میساختند یخانه هاي خیلی عجیب

راه گم د،ظالمن ،خیلی فاسدند ،پرستندبت دیده شده و  ي از قوم ثمودیک آثارهم الان  ینهمن ردتوي ااحتمالاً 
 ،غار براي خودشون تراشیدند ،اي دارندتمدن پیشرفته ،ددارن غریبی و عجیب خیلی هاي ادي، عرض کردیم آباند

منطقه  ،بسیار پیشرفته استشون تمدن  ،به اینها اشاره میکنه رسوره حج "الحجر اصحابُ "  ،امکانات وسیع دارند
به  دبه خاطر همین خیلی مغرورن ،همیشه در امان هستند در برابر طوفان و سیل و زلزله شون کوهستانی هست،

المْدَیِنۀَِ تسِعْۀَُ  وکَاَنَ فیِ ". ه قبیله هستندنُ ،بعد قبیله گرا هستندد، بین ببراینها را از  تونهنمی  یاینکه هیچ عذاب
ب توي عر کهعزي لات و  اتفاقاً این بت و ،دارند بتکده بتتا  70 "  ﴾48﴿ رهَطٍْ یفُسْدِوُنَ فیِ الأْرَضِْ ولَاَ یصُلْحِوُنَ 

روز  آنها را شب و ،ثمود به قریش رسیدهزمان  یس ازقِ بل و هُو منات و  يلات و عز ثمود هست.از زمان هست 
لاقی اخ ع، وسیلمی وح ،کامل عقل ،م میدونید حضرت صالح علیه السلام استه می پرستیدند و و پیامبر شون

 یا زدندمی حرف فصیح تهامن ،نشون احتمالاً آرامی هستباز .که راجع بهش هست باحثیاینها م . حالانیکو دارند
 ندبود مسیحی هم ايدوره ، یهگرفته نشأت آرامی زبان از عربی زبانچون  زدندمی حرف اصیل عربی بگیم حالا

ا فلسطین ت ،خیلی حالا نکاتش زیاده عمدتاً کشاورزند و ،ضرت عیسی علیه السلام هستندح زمان از بعد اینها یعنی
آنی قر اقواماطلس  یعنی داشته باشیم یشناس طلسو همین الان هم ا هستندو سوریه و اردن این مناطق پخش 

 .ندرعجیب و غریبی داخیلی ار تراشی هاي غیک  ،اري از آنها در اردن مشاهده شده از قوم ثمودداشته باشیم آث
ه دلالت ب ،راه رو بهشون نشون دادیم نها را هدایت کردیم یعنیواما یعنی اینکه خدا میگه   " هدَیَنْاَهمُْ ف�َ "خب 

 ؟اما آنها چه کار کردند ،داشتند یحق
 بگه مثلامیتونست  ؛ديهو عمی ببینید دو تا اصطلاح جالب به کار برده  "ٰ◌ الهْدُىَ علَىَ ٰ◌ فاَستْحَبَوُّا العْمَىَ " 

ونست میتعمی رو آورده تناقض معنایی داره یا اگر  یعنی هدایت با ضلالتهدي  چون ،ه علی الهديلالفاستحبوا ض



با نظیر  ر کدوم از کلمه رویعنی باید ه مثلا بگه فاستحبوا العمی علی البصیره. گرفتید چی شد؟ بصیرت بیاره
ست یعنی اومده  ديه مقابلی، که ه کرده و به جاي ضلالت آورده عمخودش می آورد اما از استعاره استفاد

 يده س ب پخ .که کور است یی کسی که گمراه است انگار کسیعن .کوري را از ضلالت .ضلالت زاستعاره گرفته ا
دي هیم پس باید ریضلالت نگ به عنوانسر جاي خودش باشه و  عمیسر جاي خودش یا از اون ور ببینیم اگر ما 

 ای بینیدرو  اصطلاح تا دو نای د.متفاوت است با کسی که بصیرت دار بشود بصیرت یعنی کسی که کور است باید
ه از اون جا گرفته یک کلمه دون یه بدريرض خدا جالب خیلی اما هست. ضلالت با هدي یا هست بصیرت با عمی

کی از انواع ی .کمک کنند ،ننددودوستان اگر می .این اتفاق صنعت ادبی ،اسم یک صنعتی داره .بخ .اینجا گرفتهاز 
 را عمی یا کند می استفاده ضربدري که. خب باكحتِاِ .بدريرض حالت صنایع ادبی هست. جزءاین.  سته بدیع

ور از کوري منظ پس بخ .دبگیری تضلال را باهدي را با بصیرت بگیرید یا ی عمیا لت بگیرید ببخشید ضلا با
 صاَعقِۀَُ  فأَخَذَتَهْمُْ  "هینمُعذَاب الو . می آورد  یبراي انسان یک چشمکه ب هدایت هم انگار گمراهی هست و خ

 هگفتن .مهین خب صفت اسم فاعلی براي عذاب هستعذاب الهون. به جاي عذاب مهین گفته   " الهْوُنِ  العْذَاَبِ 
 . حالاکرده  وصلرا با این کلمه عذاب بعد  .ورده به معناي ذلتآمصدر  هون رو به شکل  ،کنندهیعنی خار مهین

ذي  یمپشتش یعنی بگ یک ذي بزاریمر آورده صدبه شکل م هون رواومده  اینکه کهممکنه یک نظر اینه که 
کنه خیلی مبالغه ب هواستخکه ه ، به خاطر اینر باشه صدن مهولت اول باشد یعنی فقط خودش باشد اگر حا؛ الهون

 احب.، ذو یعنی صعنی صاحبی . ذيصاحبان مذلت ،صاحبان ذلت یعنیبزاریم ذي اسم فاعل نیاورده یا اینکه اگر 
گر ا معنی بکنیم، صاحباین ذي الهون یعنی  ذي الهون یا بگیم عذاب الهون. عذابیم دو حالت میشه یا بگپس 

ق حآنها را به طریق ما معناش اینه دیگه قوم ثمود  ذي الهون.در  کردیم هلغاببیاریم یعنی اینکه ماون بدون 
 ردنداختیار ک "ا ورتاخاِ"یعنی اینجا  واستْحَبَُّ اِها شناساندیم و اونا خودشون هدایت و ضلالت را به آن ،کردیم دلالت

 .رو نبینندشند و هدایت داشته باشند یا کور بخودشون انتخاب کردند که ضلالت  ، کهانتخاب کردند یا

این  .اهل تقوا و اهل ایمان را نجاتشان دادیم و ما اون  " ﴾18﴿ ونَجَیَّنْاَ الذَّیِنَ آمنَوُا وکَاَنوُا یتَقَّوُنَ  " و اما گروه 
  .ندارد ينیاز به توضیح بیشتر هست،  نیش واضحعدیگه خیلی م

، از یَحشُرُ هست دیگه. یه خب فعل مجهول هست یحُشَْرُ "﴾19﴿یوُزعَوُنَ  فهَمُْ  الناَّرِ  إلِىَ اللهَِّ  ءُ أعَدْاَ یحُشْرَُ  ویَوَمَْ  "
 ،دناز یک جایی به زور و با کراهت جمع بکن رو جماعتیحشر داریم، یه ایزاع داریم وزَعََ با عَین. حشر یعنی یک 

یک  . اینکهقیامت در روز ، خب،دیگهه این. که باز بحث حشر کنندب شجمع و یک جا ندکن شاز جایی خارج
معیتی در حال به معناي اینکه یک ج عازاما ای ند.شون دار نگه جاي یهو د شون بدنهل جماعتی را از یک جایی 

دوتاشون اجتماع اند  ه .ماعاجتاون که عقبی ها بهشون برسند و حرکت هستند شما صف جلو رو نگه میدارید 
 هست. نگه داشتن از جلو زاعهل دادن از عقب است توي ای توي حشرمنتها  .اجتماع هستندحشر و ایزاع  یعنی
که  ،سته حشرمضارع مجهول از  یحُشَْرُمیگه که کلمه ي ه  آورد هحالا این دو تاش رو توي این آی ه.متفاوت

قاً فااتّ هم  یوُزعَوُنَ  کلمه ؛جمعیتی را از از خانه یا قرارگاه شان به زور بیرون کنند براي رفتن به جنگ و امثال آن
که جلوي اول جمعیت رو بگیرید تا آخرش  ،باب افعال زاعای همیش درشکه مص ،عزمضارع مجهول هست از ماده و

بعد میگه خدا اینها را به سمت آتش انگار  .مثل همون کاري که روز عید غدیر انجام شد ه؛شببهش ملحق 
نده خواهم گفت به همین هم اشاره جلسه آیکه من ست هآیه بعد بحث شهادت اعضا  ، کهکرده شونمحشور



 .تش هستپش اي ب این یک فلسفهخ .میکنه یعنی یکسري شهادت اعضا داریم که قبل از اینکه وارد آتش بشوند
ز زمان ا ؛به زمان خاصی اشاره نکند هممکنپس رسول کردند  بذیکرا هم کسانی هستند که ت " أعَدْاَءُ اللهَِّ  " بعد

عنوانی به زبان و ابزار و کند به هربیب الان هرکسی که رسول گرامی اسلام را تکذبگیرید تا خدا خود رسول 
تونه هم می ،مبر باشهغکفار زمان پی ،مبر باشهغهم میتونه مشرك زمان پی  ،خدا ءاعدا جزءمیشه عقیده و تبلیغ 

  .همین الان هم ادامه پیدا کنهتا 

شااالله که  ان .امام موسی کاظم باب الحوائج مون، امام هفتمجلسه امروز رو هدیه میکنیم به روح مبارك و مطهر  
 .شما را به خدا میسپارم ،مقبول بیفته

 ﴾182﴿ واَلحْمَدُْ للِهَِّ ربَِّ العْاَلمَیِنَ  ﴾181﴿ وسَلَاَمٌ علَىَ المْرُسْلَیِنَ  ﴾180﴿ سبُْحاَنَ ربَکَِّ ربَِّ العْزِةَِّ عمَاَّ یصَفِوُنَ 

 


